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  يونس نگاه

  مخالفيم؟"طال بان"چرا با 

 ی نکنيدئزدا  قباحت"طال بان"از 

کوشند روايتی ساختگی و  اند، و می ی از طالبان کمر بستهئزدا ی برای قباحتئھا بينيم که افراد و گروه دانيم و می ما می

اند، تا مردم افغانستان و ھمچنان   نود تفاوت کردهۀکه گويا با دھ  اين گروه ترويج کنند مبنی بر اينۀکاذب را در بار

ی کثيف ئھا اشد، تلاشای که ب ھا، با ھر انگيزه اين تلاش.  جھانی آنان را به عنوان واقعيت غير قابل انکار بپذيرندۀجامع

 .زده در پی نخواھد داشت پايان اين مردم فلاکت شمار و بی ھای بی روزی است که سرانجامی جز افزودن بر سيه

 قومی يا سياسی با اين گروه ًھای صرفا اگر شماری از مردم با انگيزه. اکثريت مردم افغانستان با طالبان مخالف ھستند

تری از مردم، به شمول من و امثال من، مخالفت شان در گام نخست به دلايل انسانی و  باشند، شمار بيش/مخالف ھستند

 .اسلامی و در گام بعدی به دلايل ملی و مردمی است

ی بنيادی در وضعيت کشور از اين تغييرکنم که چرا ما با طالبان مخالفيم، و بدون  جا به صورت فشرده بيان می در اين

  . تلاش کنيمتغييری که در توان داريم برای اين ئگزيريم تا جاکشيم، و نا مخالفت دست نمی

 

 :دلايل مخالفت ما با طالبان

البته تعامل .  پاکستان است، و باوری به منافع ملی نداردۀ دست استخبارات منطقه و مزدور سرسپردۀاين گروه ساخت) ١

 آسيبی که به ما رسانده است، ۀرغم ھم نستان، علیھای متنفذ افغا  يکی از ھمسايهۀمعقول و منطقی با پاکستان، به مثاب

ھای سياسی کشور بايد راھکاری معقول برای تعامل و برقراری روابط حسنه با آن   گروهۀ است، و ھمئیموضوع جدا

ھر کس که . اين اما با مزدوری بسيار فرق دارد. که طوق بردگی آن را به گردن بيفکنند کشور پيدا کنند، بدون اين

لا تعمی "نھا آ: زند، برای شان بايد گفت بيند و خود را به ھر علتی به کوری می  طالبان برای پاکستان را نمیمزدوری
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افغانستان امروز کشوری سرتاپا اشغال شده است، و مردم اين کشور ! "الابصار و لکن تعمی القلوب اللتی فی الصدور

 .ای اختياردار زندگی خود نيستند در ھيچ زمينه

 کافی ئیترين قرائت افراطی و بنيادگرايانه از اسلام است، و چنين قرائتی از دين به تنھا  متحجرانهۀ گروه نماينداين) ٢

 مصيبت جھان اسلامند يکی دو ۀھای بنيادگرای افراطی که ماي گروه. است که سبب تباھی و نابودی جوامع انسانی شود

 که شباھت "داعش" طالبان نيست، جز ۀدر قباحت خود به اندازتا نيستند، و شمارشان فراوان است، اما ھيچ کدام 

  . و از ھمان رو رقابت سختی با ھم دارند فراوانی به اين گروه دارد

ھا و  ئیجو  نژادپرستانه برای يک قوم است، و در درون آن قوم نيز در پی برتریئیجو اين گروه در پی سلطه) ٣

اين . کند بری نژادھا و مساوات اقوام باور ندارد و عدالت شھروندی را تحمل نمیی است و به برائ ھای قبيله گيری انتقام

ھا،  ريزی ثباتی و نزاع خونين در صد سال اخير بوده و در آينده نيز سبب خون گرايش تبارگرايانه يکی از عوامل بی

ھای متعلق به  ار محدودی از چھرهشم.  ساکنان اين سرزمين خواھد بودۀپايانی برای ھم ھای بی ھا و درد به دری آوارگی

اند که  ای مايه طلب و کم ھای فرصت اند آدم ن و ديکوريشن از سوی اين گروه به خدمت گرفته شدهئيساير اقوام که برای تز

تر صفوف شده، و قبل از ھمه به قوم و تبار خود خيانت  خواھی مردم را تضعيف کرده، سبب شکاف بيش خواست عدالت

ھای قومی و تباری به اوج خود رسيده و ھيچ گاه در تاريخ اين کشور به اين  شنج اين گروه، تۀ در اثر سلط.دارند روا می

طلبی به صورت فزاينده طرفدار  خواھی و تجزيه ئیاين گروه سبب شده است که صداھای جدا. پيمانه وجود نداشته است

اين مشکل .  خود باشندۀزمين به فکر فرار از خانه و آشيانھا انسان اين سر ليوني و بيش از ھر زمان ديگری، م پيدا کند

که کرامت انسانی مبنای تثبيت حقوق و جايگاه يکسان برای تمام شھروندان باشد و  ھيچ گاه برطرف نخواھد شد مگر آن

 .ھر گونه تبعيض به پايان برسد

 مناصب کليدی ۀھای ايدئولوژيک، ھم ھای مسلکی باور ندارد و مانند ديگر نظام ئیاين گروه به تخصص و توانا) ٤

 و شايستگی، به افراد خاص خود داده است، و افراد خاص اين گروه ملايان ئیکشور را، بدون در نظر گرفتن توانا

 مکتب را ندارند، از وظايف مھم نظامی ئی ابتداۀاند که بنا بر معيارھای علمی جھان امروز حتی سواد دور سوادی بی

ھر کشوری که به چنين وضعيتی گرفتار شود، حتی اگر بقيه معايب بالا را  ..گرفته تا وظايف مالی، مديريتی، علمی و

ترين اصل مديريتی را   در خواھد آمد، زيرا بديھییھا از پا ھم نداشته باشد کمرش خواھد شکست و زير بار محروميت

 .ھاست زير پا کرده است رھا به اھل آنکه سپردن کا

شود که از  ھای مستبد و ديکتاتور است و به ھيچ صورت راضی نمی اين گروه از نظر ساختار قدرت از نوع نظام )٥

 ئیسازی ساختار قدرت که از طريق تمرکززدا  در قدرت فاصله بگيرد و به سوی مدنیئیتمرکزگرا استبداد و

که به چه قوم، مذھب، ايدئولوژی و  ھر نظام استبدادی متمرکز، صرف نظر از اين. دپذير است گامی بردار امکان

شود که از ديرباز در  گروھی تعلق داشته باشد، سبب فلاکت جامعه و سرکوب نيروھا و ھزاران آسيب ديگر می

رع الاستعباد از عبد  سياسی توضيح داده شده است، از جمله در کتاب مشھور طبائع الاستبداد و مصاۀھای انديش کتاب

قرآن مجيد در روايتی .  باز و دشمنان آن از کارل پوپر، و کتاب توتاليتاريسم از ھانا آرنتۀالرحمن کواکبی، کتاب جامع

. داند کند و مبارزه با آن را بخشی از رسالت پيامبران می دھد او را مظھر استبداد معرفی می که از فرعون به دست می

 .مستبد، نظامی فرعونی است و مردم مکلفند با آن مقابله کنندھر نظام تمرکزگرای 

شناسد، آزادی انديشه و  ھا را به رسميت نمی اين گروه به حقوق اساسی آدميان باور ندارد، حريم خصوصی انسان) ٦

رزش است، و ا  ندارد، اعتقادات و باورھای مردم برايش بیئیھا برايش معنا تابد، فرديت انسان آزادی بيان را بر نمی

 آدميان است، در ديدگاه اين گروه قابل ۀترين حقوق به رسميت شناخته شد ئیساير حقوقی که در دنيای امروز از ابتدا
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ای جز بازپس  آميز رو به رو ھستند چاره شھروندانی که با چنين رفتار خودبرتربينانه و اھانت. درک و قابل قبول نيست

ثباتی   و اين خود به تداوم جنگ و بی  عزت خود ناگزيرند مبارزه کنندۀو برای اعادگرفتن کرامت انسانی خويش ندارند 

 .منتھی خواھد شد

ھای يک جامعه را از حقوق طبيعی شان  کند در حق زنان است، زيرا نيمی از انسان بدترين ظلمی که اين گروه می) ٧

سوادی،  دارد، و بی  شان است از آنان باز میھای آموزشی، کاری و اجتماعی را که حق طبيعی کند، فرصت محروم می

ھای   فعاليتۀ تربيت اولاد، در زمينۀعواقب اين موضوع در زمين. کند ماندگی را بر آنان تحميل می عقب محروميت و

ھيچ . ھا پرداخته شود ھا به حدی وخيم است که بايد جداگانه به آن  کارھای اقتصادی و ساير زمينهۀاجتماعی، در زمين

ھای برابر، توانسته باشد پيشرفتی بکند و  ای در جھان امروز نيست که با محروم نگاه داشتن زنان خود از فرصت عهجام

اين خود مصيبتی بزرگ است که مجبور باشيم برای توضيح چنين امر بديھی و . گامی در جھت خوشبختی بردارد

دھد ناچار باشيم   با اين گروه به آسانی نتيجه نمیمذاکرهھم در قرن بيست و يکم، بحث و مناقشه کنيم، و چون  روشنی، آن

  .کشور خود پيدا کنيم  تحصيل و تعليم زنانۀاز اين سر دنيا تا آن سر به دادخواھی بپردازيم، تا بتوانيم راھی به اجاز

ھا   ندارد و به آنئیھای پذيرفته شده در نظام بين الملل آشنا ھای بين المللی و عرف اين گروه به معاھدات، ميثاق) ٨

 کشورھای جھان، به شمول کشورھای اسلامی از طريق احترام به چنين ۀداند که ھم ارزشی قايل نيست، و نمی

 ۀانسانيت مبنای مشترک ھم. اند  مکانيسم تعامل با دنيا را يافته و راه ھمکاری با جھان را در پيش گرفتهئیھا ميثاق

. شود  به رأی مردم متجلی میءرام به انسانيت، در احترام به جايگاه شھروند و اعتنااست، و اين احت ھای بين المللی ميثاق

 کند و به رأی و خواست ئیاعتنا  جھانی، به ويژه ميثاق جھانی حقوق بشر بیۀھای پذيرفته شد ای که به ميثاق ھر سلطه

 .و بين المللی خواھد شدی ئ ساز تشنج در سطح منطقه  بحران داخلی و ھم زمينهۀمردم بھا ندھد، ھم ماي

ھای انسانی و اسلامی   شخصی نيست، دعوای اکثريت مردم اين سرزمين است، و مبتنی بر ارزشئیاين دعوا، دعوا

کس از آن بابت زيان   ساکنان اين سرزمين، به شمول طالبان، است و ھيچۀاست، که اگر پذيرفته شود، به سود ھم

 و در نتيجه راھی جز مخالفت با  ھا و بنياد قضيه نيايد، بحران ادامه خواھد يافت ی در پايهتغييراما اگر . نخواھد کرد

 .اين گروه نخواھد ماند

  


